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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 تير 10 ،شنبه پنج يراناز سخن ينكات

  مورد بحث هيآ
اودالنَّاسِ ع نَّ أشََدةًلتََجِد دوم مهَنَّ أقَْربلتََجِد ينَ أَشْركَُواْ والَّذ و ودهْنُواْ اليينَ آمينَ  ةًلِّلَّذلِّلَّذ

  ا نصَارىآمنُواْ الَّذينَ قَالُواْ إنَِّ
  

  اند كه مصاديق احكام كلي را بيان كنند تعالي مكلف عليهم از سوي حق االله صلوات معصومين
   

فرمايد؛ بلكه موضوع را  خداي متعال در اموري كه حكم آن براي عقول اكثر افراد روشن است، صريحاً حكم بيان نمي
قل و ارتكازي كه در مردم هست روشن پس از مشخص شدن موضوع، حكم آن موضوع بر حسب ع. كند مشخص مي

 لَا بنيَ يا«فرمايد كه آن بزرگوار به فرزندش فرمود  عليه مي االله خداي متعال به نقل از جناب لقمان سلام. شود مي
تشُْرِك إنَِّ بِاللَّه الشِّرْك ْلظَُلم يمظي  همين آيهيا مانند . است  به خداي متعال شرك نورز، زيرا شرك ظلم بزرگي» ع
نوع كساني كه » لِّلَّذينَ آمنوُاْ الْيهود و الَّذينَ أشَْرَكوُاْ ةًعداو النَّاسِلَتجَدِنَّ أَشدَ  «فرمايد  مي ي متعالاي كه خدا كريمه
اين موضوع چون كلي است،  .كنند ست و ضعف عقل ندارند، حكم اين موضوع را درك مياشان در حد نرمال  عقل

نشود، براي غير معصوم  مبتلا اي كه انسان به اشتباه و خطا تشخيص مصاديق به گونه .ق آن مختلف استمصادي
ي طاهرين  اجمعين و ائمه عليهم االله به همين جهت اولياي خدا و انبياء صلوات. خيلي مشكل است عليه االله سلام

  .ها به اشتباه نيافتند كه انسان ند تا ايناند كه مصاديق را بيان كن تعالي مكلف عليهم از سوي حق االله صلوات
راهي افتتاح كرده و  طبيعي كه فطرت او تحريف نشده و سالم مانده باشد،  بزرگ خداي متعال براي هدايت انسانِ 

اجمعين قرار  عليهم االله ي انبياء و اولياء سلام راه را به عهدهمسائل ريز اين بزرگ است و اي ترسيم فرموده خط مشي
اگر انسان ارتباط . نشوند مبتلا به اشتباهكه  تا اين ،داشته باشندنظارت ها بيان فرمايند و بر مؤمنين  كه آنداده 

ي  اجمعين حفظ كند، مبتلا شدنش به اشتباهات خيلي كم است؛ و اگر رابطه عليهم االله خودش را با معصومين صلوات
  .ات بزرگي مبتلا بشودخودش را از آن بزرگواران قطع كند، ممكن است به اشتباه

  
  عليه مرتكب اشتباه بزرگي شد االله لشگر عمر سعد به دليل فاصله گرفتن از معصوم صلوات

  
هزار نفر   سي :فرمودند عليه االله حضرت سجاد صلوات ،يكي از آن اشتباهات بزرگ موردي است كه بر حسب نقل

هزار نفر از خداي متعال  ، هر يك از آن سي"بونَ الي االلهو كلٌ يتَقَرّ"آماده و مجهز شدند براي ريختن خون پدر من، 
اجمعين فاصله  عليهم االله اين مردمي كه از اهل بيت صلوات. دنتوقع داشت كه با اين كار از خداي متعال اجر بگير

كه از آن  نبراي اي. عمر سعد از نوابغ زمان خودش بود. گونه از اشتباهات بودند گرفته بودند، در مظان و تيررس اين
اجمعين به صورت رايگان كار بكشد، عصر  عليهم االله مردم دور از واقعيت و منقطع و بريده شده از اهل بيت صلوات

  )).ابشري بالجنة يا خيل االله اركبي و((نهم صدا زد 
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از اندازه  ها هم به دليل محبت زيادتر آنطبيعي  و ديد كه در آن مردم شعور الهي نيست، شعور انساني عمر سعد مي
كند و   ، هم انسان را كر مي"يعمي و يصم"بر حسب روايت  ،محبت دنيا .بود نسبت به دنيا و مال دنيا ضعيف شده

  .بيند ها را نمي شنود، و هم انسان را كور مي كند و واقعيت صداي واقعي و حق را نمي
كه شما  استفهميد، اين  كه شما نمي هايي از علت عليه فرمود، يكي االله عبداالله صلوات در آخرين وداعش ابي

سؤال كرد كه . گذارد ولي خدا در شما اثر نمي ديگر موعظه و نصيحت از دهانِ ،پر شده تان از مال حرام هاي شكم
"گونهجواب بايد اين آيا منطقي است، اما   سؤال كننده ؟ سؤالِخواهيد من را بكشيد چرا مي " ون دميتستحلُّ فبم 

  اين منطق است؟ آيا ؟"اتلك بغضاً لابيكنحن نق" كه باشد
ي  خداي متعال در سوره. ي خودش تجاوز نكرده باشد مذموم نيست تعالي اگر از اندازه البته محبت نسبت به غير حق

 ةٌتجار أَموالٌ اقْتَرفَْتمُوها و م وعشيرتَكُُ أَزواجكمُ و إخِوْانكُمُ و أَبنĤَؤكُمُ و قُلْ إنِ كَانَ آباؤكُمُ و« :فرمايد ميي توبه  مباركه
ا وهادَنَ كسَتخَْشو و نَ اللّهكمُ مإلَِي بَا أحَنهَنُ تَرضْواكسم و هولسر رِهَبِأم اللّه يْأتتَّى يواْ حصفَتَرَب هبِيلي سف ادجِه«. 

ي خودش تجاوز  چه از اندازه تعالي اگر چنان حقغيربت و وابستگي به كه مح ي كريمه صراحت دارد در اين اين آيه
هم در همان حدي كه خداي متعال معين فرموده اين نوع  ي متعالدر اولياي خدا .نكند مذموم و ضد ارزش نيست

  .است نسبت به جهات ديگر زندگي بوده ومحبت  نسبت به فرزندشان 
تعالي و  و گرايش به حق  تر از وابستگي ها قوي ها و وابستگي گونه گرايش آن مقدار كه مذموم است اين است كه اين

از جان خود  و يه فرموده است كه از اموال خوددر دين مقدس اسلام توص ي متعالخدا. باشد ي متعالدين خدا
د به طور توان تا انسان وابستگي نداشته باشد نمي. حفاظت كنيد، از كساني كه تحت تكفل شما هستند حفاظت كنيد

عليه در حب و بغض  االله خداي متعال آن توقعي كه از اميرالمؤمنين صلوات. را به عمل آوردظت افحاين معادي 
كه بتوانيم مانند آن بزرگواران باطن  االله دارد، آن توقع را از من و شما ندارد، چون ما عاجزيم از اين نسبت به ماسوي

فرمود كه اگر من به شما بگويم كه صد درصد از من پيروي عليه  االله صلواتين المؤمن امير .و ظاهر خود را قرار بدهيم
من را كمك كنيد  "فاعينوني بورع و اجتهاد"كنم،  دانم قدرت نداريد، توقع هم نمي توانيد، چون مي كنيد، شما نمي

  . تان كوشش كنيد كه تقوا داشته باشيد، و به حد امكان و قدرت به اين
  

  اي دارد كه انسان بداند در امور كلي چه وظيفه اين است فقه اسلام براي 
عقل واسطه بين  .است حكمش را بر حسب فطرت و عقل ما مشخص كرده وخداي متعال راه را براي ما روشن 

عقل را خلق كرد، كتاب شريف كافي هم هست كه وقتي خداي متعال  در روايات باب عقلِ .است تعالي انسان و حق
به  "بك اثيب و بك اعاقب": فرمودبعد خداي متعال . تعالي اطاعت كرد طبق فرمان حق د و عقلبه او فرمان دا

بيش از عقل او نيست،  انسانكنم، يعني تكليف  ي تو عقوبت مي دهم، و به وسيله پاداش خير مي ،)عقل(ي تو  وسيله
ين عقل را از قوه و وضعيت ضعيف به ا ي متعالتعالي و پيروي از اولياي خدا وظيفه دارد كه با اطاعت از حق اما

به مقداري  انسان. هايي صورت گرفته است بندي مراتب عقل هم تقسيم برايوضعيت قوي و فعليت مبدل كند، كه 
  .كند به مقداري هم كه شعورش بالا رفت، تكاليفش تغيير پيدا مي. تواند بايستي تحصيل معرفت و شعور بكند كه مي

 كه انسان بداند در اين امور اين است  براي اجمعين به ما رسيده است عليهم  االله عصوم صلواتكه از كانال م فقه اسلام
در بعضي  .دحمايت و حفاظت كن و از جان خود تا كجا بايستي از مال خود. داي دار چه وظيفه شرايطو در اين  كلي

، فداي موجود ديگري كه اعلاء و برتر از خودش است بوده لازمهمان جاني كه حفظش  ،شود واجب مي از شرايط
از  ي متعالبه همين جهت اولياي خدا .برسد آنهاي متعارف به  چيزي نيست كه عقل انسان نكات اين. هست بشود
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اند كه انسان را هدايت كنند، نه آن هدايتي كه فقط تئوري بيان كنند و تشريف ببرند، هدايتي  تعالي آمده سوي حق
هايي كه به سوءاختيار و بدسليقگي  تا انسان را به مقصد برسانند، مگر آن انسان ،گيري انسان است ستكه از نوع د

  .بكشند ي متعالشان را از دست اولياء خدا خودشان، دست
 خداي متعال فرموده .بيان شده است» قُلوُبهم المْؤَلَّفَةِ« زكات گانه يكي از مصارف هشتدر قرآن كريم   راي نمونهب

  .طور است در ساير امور هم همين. به غير مسلمان هم بدهيد -البته با نظر ولي امر- تان را  زكاتتوانيد  مي
ايد، هيچ انسان عاقلي به خودش  گويد اگر شما به دشمن خودتان كمك كنيد، به خودتان دشمني كرده عقل مي 

  . كند دشمني نمي
ين است كه معيارهاي خوب و بد، ارزش و ضد ارزش را، آن هم اين دستورات كه در فقه شريف اسلام هست، براي ا

كن و در  تو نيكي مي((اند  شان گفته اگر بعضي از شعرا به خاطر ضعف علم الهي. از ديدگاه الهي براي ما مشخص كند
لئيم يفسده بقدر العفو من ا"اند  ده فرمو نقلعليه بر حسب  االله اند، چون اميرالمؤمنين صلوات اشتباه كرده)) دجله انداز

ي شرعي اين است كه انسان گذشت كند، يك جا هم وظيفه اين است كه انسان  ، يك جا وظيفه"اصلاحه من الكريم
  .گذشت نكند

  
  ؟عفو نفرمود را ملجم بن عبدالرحمن ،عليه االله چرا حضرت مجتبي صلوات

ربت خورد، به فرزند بزرگوارش امام مجتبي مرادي ض ملجم بن عليه وقتي از دست عبدالرحمن االله اميرالمؤمنين صلوات
دليل اين عفو را چنين بيان  حضرت. كنم مي عفو را  ملجم بن اكه من اگر خوب شدم  ندعليه فرمود االله صلوات

حضرت چرا اما  .به خود من داده و ما خاندان رحمت هستيم ي متعالكه اين حق را خدا براي اين: فرمايند مي
كنم به اين كه مهدور  كنم و حكم مي خواهي مي ملجم خون بن فرمود كه من از عبدالرحمن عليه االله مجتبي صلوات

   ؟الدم است و گردنش زده بشود
اصحاب  وي طيبه  عليه هم از اين خاندان است، از خمسه االله ي ايشان امام مجتبي صلوات آقازادهبايد توجه داشت كه 

عليه در صورت بهبود ايشان از اين  االله ر يعني اميرالمؤمنين صلواتكه بخشش آن بزرگوا ي اول اين نكته. كساء است
. عليه در صورت شهادت ايشان است االله ملجم از حضرت مجتبي صلوات ضربت بود، حكم به مهدور الدم بودن ابن

ايشان  عليه با آن شناختي كه امت اسلامي از االله ي دوم اين است كه شرائط زنده بودن اميرالمؤمنين صلوات نكته
. عليه نسبت به پدر بزرگوارش خيلي فرق دارد االله داشت، با شرائط زمان خلافت و جانشيني حضرت مجتبي صلوات

بودند؛ كه وقتي   ها هم او را شناخته يهودي .ي امت اسلامي اجمالا شناخته بودند عليه را همه االله اميرالمؤمنين صلوات
 و كه شجاعت يهوديبسته بودند كه ايشان را ببرند، ديدند يك طناب به گردن ايشان در حوادث پس از رحلت 

شهادتين بر  ،آن حضرت صبر و بردباريدق را ديده بود، با مشاهده حالت خيبر وخنجنگهاي حضرت در  الهي نيروي
ي ديگر  يك مسئلهبلكه ي گرفتن حكومت و منصب و سلطنت نيست،  مسئله دفهم چون مي .كند زبانش جاري مي

  .تعالي است ي عبوديت و بندگي حق ربوط به اين جهان ماديت نيست، مسئلهاست كه م
  

   )صلوات االله عليهم اجمعين(عصمت  نزديك شدن به كانالِبا باز شدن چشم باطن انسان 
از ها از كانال طاهر و سالم مثل كانال عصمت صلوات االله عليهم اجمعين انسان را  گرفتن مجهولات و معلوم كردن آن

به همان  ،معكوس تناسب به ،كم كندبا اين كانال اش را  رابطه درصدانسان به هر مقداري كه  .كند ظ ميحفخطا 
انسان  .اش بيشتر است ده درصد آسيب پذيري ،قطع كندرا  اش رابطه درصد  ده. اش بيشتر است پذيري مقدار آسيب
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 به همان مقدار هم نزديك به آن بزرگواران .دهدتصميم  بگيرد كه هيچ كاري را بدون اذن آن بزرگواران انجام نبايد 
  .شود مي از مصاديق المؤمن ينظر بنور االله .شود شود و چشم باطنش باز مي و خداي خودش مي

ي ظاهري  يد عبداالله بهبهاني به وظيفهسسيد محمد طباطبايي و قاآبعضي معتقدند  مشروطيتدر حوادث  
 مرحوم شيخ فضل االله شهيد رضوان االلهدر حمايت از ي مردم  مؤدبانه اعتراضبه  ها آن .اند شان عمل كرده شرعي
اين  .را موجب اختلاف بين مسلمين قلمداد نمودند توجه نكردند و او مقام علمي و معنوي اونسبت به وتذكر  عليه
بين تا  د،پانصد حديث نبوي را كه خودش شنيده بود بسوزان خواستدخترش از كه  ،بكر است حرف ابيمشابه  نظر

پيرو معصومين صلوات االله عليهم هم اي  يك عدهو حتي يعني كل مسلمين را گمراه كنيم  .مسلمين اختلاف نشود
خواهد  كسي كه ميبه نظر بنده  .شوندامت اسلامي  مسلط بهو عمر  خودش ستخوا ميدر واقع  .باشندناجمعين 
يعني  .ي ديد و ادراك زائد و اضافه داشته باشد يلهيك وسچشم ظاهري، بايد غير از آن دو  ،را رهبري كند شيعيان
چشمي كه شيخ فضل االله نوري سلام االله عليه  "المؤمن ينظر بنوراالله"روايت داريم  در .باز داشته باشد دلِ چشمِ

اختيارش را به دست نبايد انسان عاقل  .ديد آن دو تا نداشتند ي مشروطيت را مي ي تاريك و  آلوده داشت و آينده
از  روحش و دلش ،اگر معصوم نيست .مقام عصمت داشته باشد يا از كانال عصمت تغذيه كند اينكه مگر ،سي دهدك

  .كانال معصوم تغذيه كند
  

  مانعي براي عمل به وظيفه به وجود نيايدابراز دشمني نكرد تا  مروانبا عبداالله صلوات االله  ابي
حضرت را  به خيال خودمروان ايشان را در راه ديد و  ،ه حركت بكنداز مدين خواست عبداالله صلوات االله وقتي كه ابي 

نفرمود  تصميم خود را اش چيست به مروان دانست كه تكليف الهي حضرت با اين كه مصمم بود و مي .كردنصيحت 
عليه صلوات االله عبداالله  ابي .شد كرد موفق نمي اين مصلحتي است كه اگر رعايت نمي .و با او اظهار دشمني نكرد

يكي از  .شب حركت كند نصف خواهد مي داد كه حضرت احتمال نميمروان  .روي اين موضوع فكر خواهم كردفرمود 
 .مهست نگو كه من با تو دشمن ،نداريدفاع ها در برابر دشمن اين است كه اگر شما قدرت  موارد استثنا و خروجي

ها و سخنان  صلوات االله عليهم اجمعين و عملكرد آنآن كسي كه از اطلاع يافتن نسبت به خاندان عصمت و طهارت 
امكان برگشت به دنيا پس  كه ست براي ايناضرري كه غير قابل جبران  .است خيلي ضرر كرده ،فاصله گرفته ها آن

  .از مرگ وجود ندارد
 ،منزل الا هرگز نبري راه به سر: اين شعرآمده استميرزا طهماسب قلي خان وحدت چاپ شده  اي كه از در آن جزوه

بايد از همه  ،)يعني از غير خداي متعال بگذري(پيما نشدي وادي لا را اين كه مرحله تا ،رسي يعني به الا االله نمي
ما " :دهد جواب مي ي متعالخدا ،خواهم را هم مي ي متعالخدا ،خواهم بگويي همه چيز را مياگر  .چيز بگذري

 ،هم محبت دنيا ي متعال، يعني هم محبت خدادو مظروفيك دل در  "جعل االله لرجل  من قلبين في جوفه
 .گنجد نمي


